
قصه پرغصه اى 
اســت  شــده 
ى  ا جـــر مـا
«معراج شهدا» 
بــراى خودش. 
ى  ر گا ز و ر
غوغاى بى بديلى 
بــود؛ روزهايى 
شــهيد  كــه 
مى آوردند و بايد 
براى تشــييع مى  رفتيم. قيامتى بود 
براى خودش آنجــا. چه عزيزانى را كه 
روى دوش گرفتيم و تشييع كرديم، چه 
اشك ها كه ريخته شد و چه خاطراتى 
از حضور سرباز و سردار و امير برايمان 

باقى مانده است.
4 ســال قبل بود كه بعد از 26ســال، 
معراج شــهدا به عنوان يادگار ماندگار 
روزهاى دفــاع و شــهادت، دوباره به 
ميراث داران ايثار و شهادت بازگشت؛ 
مكانى در بولوار توس كه طى سال هاى 
دفاع مقدس شــاهد حضور و تشييع 
پيكر شــهدا بود اما بعد از پايان جنگ، 
از كف بازماندگان آن دوران رفته بود و 
عمرى به بلنداى بيش از 2دهه گذشت 
تا دوباره اين بنا به ميــراث داران ايثار 
و شــهادت و مردم مشــهد بازگشت. 
بعد از دوران دفــاع مقدس اين مكان 
بــه كاربرى هــاى مختلــف از جمله 
تعميرگاه گازســوز خودرو و ... تبديل 

شــد و بازماندگان دوران جنگ بسيار 
تلاش كردند تا اين ميراث ســال هاى 
دفاع مقدس دوباره بازگردد؛ فراموش 
نكرده ايم مذاكرات فشرده  اى كه براى 
احياى اين مكان با مالكان آن انجام شد 
و خيلى وقت ها كار به احتمال اعمال 
ماده 9 قانون شهرســازى مى كشيد، 
رســانه ها بســيار نوشــتند، خانواده 
شــهدا و بسيارى از مســئولان بيانيه 
صــادر كردند و از ضرورت بازگشــت 
معراج گفتند. اواخر بهمن ســال 93 
و در ايامى كه آخريــن تلاش ها براى 
بازگرداندن معراج صورت مى گرفت، 
شــهردار وقت منطقه 10 مشهد وعده 
داده بود بعد از بازگشــت معراج «در 

گام اول تلاش مى شود مطالعات لازم 
در خصوص فضــا و بناى ســاختمان 
انجام شود تا ســاخت بنا متناسب با 
جايــگاه و منزلت شــهدا و ايثارگران 
طراحى شــود؛ البته در نظر داريم اين 
هدف را بــا احداث يك فرهنگ ســرا 
محقــق كنيم.» از آن وعده 5 ســال و 
از بازگشــت معراج 4 ســال مى گذرد 
و از تحقق ايــن وعده هنــوز خبرى

 نيست.
هر چنــد در دوره اخيــر مديريــت 
شــهرى، قريب به صد ميليون تومان 
براى بهســازى اين مكان هزينه شده 
است، متأســفانه در حال حاضر، تمام 
كاركرد «معراج شــهدا» خلاصه شده 

است به اجراى برنامه در مناسبت هاى 
تقويمى و برگزارى مراسم دعا و زيارت 
عاشورا. خيلى ســاده تر اگر قرار باشد 
صحبت كنيــم، معراج شــهدا هنوز 
غريب است و مظلوم. نه از فرهنگ سرا 
شدنش خبرى هســت، نه به پايگاهى 
تأثيرگــذار براى اجتماعــات خانواده 
شــهدا و ايثارگران تبديل شده است 
و نه «ساخت بنا متناســب با جايگاه 
و منزلــت شــهدا و ايثارگــران» در 
دستور كار قرار گرفته است. بهتر است 
مسئولان و متوليان اين بنا، فارغ از هر 
مســئله ديگرى، چاره اى بينديشند 
و به روزهــاى غربت معــراج خاتمه 

دهند.

مهدی عسکری
روزنامه نگار

حکايت يک زندگی عاشقانه
مثل بســيارى از رزمندگان فاطميون 
كه وسعت دلشان بعد از شهادت آشكار 
مى شود، او هم ميلى به معرفى كامل 
خود نداشت. همسرش زهرا حسينى 
كه به روايت خودش 13 سال زندگى 
عاشــقانه اى با اين شــهيد گران قدر 
داشــت، در اين باره مى گويد: گاهى از 
همكارانش حرف مــى زد، از كارهايى 
كــه مى كردند و آمد و شــدهايش اما 
هيچ اشاره اى نمى كرد كه معاون لشكر 
فاطميون است. وقتى شهيد شد، تازه 
فهميديم سيد در جبهه سوريه يكى از 
فرماندهان اصلى بوده اســت. هميشه 
مى دانست دل نگرانش هستم اما 10بار 
به جبهه سوريه رفت. هر بار كه نگرانى 
من را مى ديد، مى گفت كه شــهادت 
لياقت مى خواهد. دفعــه يازدهم كه 

رفت، لياقت نصيبش شد.
كشــاندن حــرف بــه آغــاز زندگى 
مشتركشــان، كار ســختى نيســت. 
زهرا سن و ســالى نداشت كه مهرش 
افتاد به دل سيد. همه چيز هم خيلى 
ســريع پيش رفت و رســم و رســوم 
خيلى زود انجام شــد؛ انــگار به قدر 
چشــم بر هم زدنى بود كه دست زهرا 
را گذاشتند توى دست سيدحسن. آن 
روزها زهرا 14 سالش بود و حسن هنوز 
17 سالش تمام نشده بود. اما از همان 
دوران سر پرشورى داشت؛ «يك روز 
آمد و گفت بايد به مسافرتى بروم كه 
كمى دور است. مضطرب بودم و نگران 
اما دوستش داشتم و رضايتش، رضايت 
من هم بود؛ رضايت دادم و يك ســال 
رفت و از او بى خبر بودم. حســن قبل 
از ازدواج با من وارد سپاه محمد(ص) 

شــده بود. قبل از آنكه وارد 
ســپاه فاطميون شود 

هم مقنى (چاه كن) 
بود. زندگى خوبى 
داشــتيم و هر دو 

قانع بوديــم به آنچه 
ســيد مى آورد سر سفره 

زندگى مان.»

حسن  هديه  که  فشنگی 
بود

دو مــاه بعــد از برگشــتن 
حسن، بســاط عروسى برپا 
شد؛ باز هم ســاده و بدون 
ريخــت و پاش و حســن 
و زهــرا رفتند زير ســقف 
زندگى شان. قصه عشق او 
و همســرش ميان دوست 
و آشنا شهره بود. حرف ها 
و مهربانى هايشــان هم از 
جنس متفاوتى بود. خانم 
حسينى مى گويد: بار اولى 
كه رفت، زخمى شد. چند 
روز بعد در بيمارســتان 
هديه ارزشمندى به من 
داد؛ فشنگى كه از بدنش 
بيرون آورده بودند. قبل از 
اينكه به اتاق عمل برود، 
مى گفت برايت ســوغاتى 

آورده ام. وقتى به اتاق عمل 
رفت و برگشت، فشــنگ را توى 

دستش محكم گرفته بود، جورى كه 
دكتر گفت خانم حســينى، همسرت 
برايت ســوغاتى آورده است! دستش 
را كه باز كردم، ديدم فشنگى است كه 
توى بدنش بوده. حسن دو بار ديگر هم 

مجروح شده بود.»

می گفت از کنايه ها نلرزيد
هنوز بعد از 3ســال از شهادت حسن، 
جمع و جور كردن حرف ها و نظم دادن 
به آنچه بوده و آنچه گذشــته برايش 
ســخت اســت. او مى گويد: براى ما 
خيلى سخت بود. بابت شهادت حسن 
از خيلى ها كنايه ها مى شنيديم. سيد 
خودش همه ايــن روزها را پيش بينى 
كرده و گفتــه بود كه بعــد از من هر 
حرفى شــنيديد، نلرزيــد و ناراحت 

نشويد. آن كسى كه بايد بداند ما براى 
چــه رفته ايم، خــودش مى داند. نياز 
نيست همه اين مســئله را بدانند. ما 
براى حضرت زينب(س) رفته ايم. براى 
دفاع از حريم اسلام داريم مى رويم و 
اسلام مرز ندارد. هر جا صداى مظلومى 

بلند شود، ما خودمان را مى رسانيم.
حرف هاى پــدر كوتاه اســت و كم، 
اما غــم ايــن داغ هنوز زياد اســت؛ 
«من و مــادرش مى گفتيــم نرو؛ در 
ســوريه مسلمان كشى اســت و او از 
امام حسين(ع) و تنهايى اش مى گفت؛ 
از اينكه يارى امام حســين(ع) فقط 
نبايد مربوط به صدر اســلام باشــد. 
مادرش به او مى گفت كــه عمرت را 
در جنگ گذراندى و ما يك دل ســير 
تو را نديديم. اما بــراى مادرش هم از 

حضرت زينب(س) و امام حسين(ع) 
حرف مى زد و مى گفت كه شما سفره 
ختم صلــوات پهن مى كنيــد؛ براى 

پيروزى ما هم دعا كنيد.»

قصه رفتن...
با اين همه علاقه اى كه ميان ســيد و 
زهرا بود، مانده ايم كه چطور به رفتن 
همســرش راضى شــد؛ قصه اى كه 
زهراخانم آن را مربوط به بعد از نوروز 
ســال92 مى داند؛ «بعــد از عيد يك 
ماه من را به منزل مــادرم در قزوين 
فرستاد و در اين مدت، تمام كارهايش 
را انجام داد. وقتى او را ديدم، از نيتش 
گفــت و اينكه مى خواهد به ســوريه 
برود. خيلى برايم حــرف زد و از اينكه 
بايد مدافع حــرم حضرت زينب(س) 

باشد. ســيد را خيلى دوست داشتم و 
خيلى برايم سخت بود. گريه ام گرفت 
و التماس كردم نرود. از او قول گرفتم 
فقط يك بار برود امــا گفت كه براى 
دوباره نرفتن هيــچ قولى نمى دهد. و 
رفت و اين رفتن ها بارها و بارها تكرار

 شد.»

لباس تک سايز شهادت
حــرف و حســرت هاى ســيد براى 
شــهادت به قول يكى از هم رزمانش 
خيلى خاص بود. اين رزمنده لشــكر 
فاطميون مى گويد: قرار شد 13 نفر از 
بچه ها براى اولين عمليات آماده شوند 
كه در ميانشــان شــهيد سيدحكيم، 
شهيد اسماعيلى، شهيد فدايى و چند 
نفر ديگــر هم بودند. ايــن عمليات با 

همين تعداد و با موفقيت انجام شــد. 
در واقع اين اولين عمليات فاطميون به 
شمار مى رفت و هنوز در جبهه سوريه، 
شناختى از فاطميون نبود. مسئولى كه 
كار را به اين تيم واگذار كرد، گفته بود 
كه شما مأموريت داريد دو سه خانه از 
اين منطقه را بگيريد تا عمليات اصلى 
توسط بچه هاى حزب ا...، ارتش سوريه 
و نيروهاى عراقى آغاز شــود. اما اين 
مسئول نمى دانست شــهيد حكيم از 
نيروهاى قديمى جنگ هاى افغانستان 
بوده است. هنوز مدت كوتاهى از آغاز 
عمليــات فاطميون نگذشــته بود كه 
شــهيد حكيم بى ســيم زد و گفت به 

خانه هفتادم رسيده و مستقر شده اند.
هم رزم شــهيد حكيم ادامه مى دهد: 
باورش براى آن مقام مســئول خيلى 
سخت بود و مى گفت كه باور نمى كند 
فاطميون 70 خانه را گرفته باشــند. 
اما ســيدحكيم از پشت بى سيم گفت 
كه من در موقعيت قرار دارم؛ اگر باور 
نمى كنى مى آيم وسط خيابان و تو با 
دوربين من را ببيــن. همين كار را هم 
كرد اما مورد اصابت گلوله تكفيرى ها 

قرار گرفت و مجروح شد.
او اضافه مى كند: يكى از شــب هايى 
كه براى شناســايى مى رفت، يكى از 
دوستانش گفت كه سيد، شايد رفتى 
و برنگشــتى؛ وصيت و سفارشى اگر 
دارى بگو و سيد هم گفت كه اميدوارم 
خيلى ها در ايــن راه لياقت پيدا كنند 
و يكى از آن ها هم من باشــم. شهادت 
چيزى نيست كه آدم دنبالش بگردد. 
شــهادت لباس تك ســايز است. اگر 
خيلى كوچك هســتى بايــد بزرگ 
شوى و خودت را به اندازده اين لباس 
برســانى. اگر هم فكر مى كنى خيلى 
بزرگى، بايد آن قدر خودت را كوچك 
كنى تا به اندازه و سايز لباس شهادت 
برســانى. خيلى كوچك بودن و خيلى 

بزرگ بودن مانع از شهادت است.

روايت شهادت
يكــى ديگــر از هم رزمانــش 
مى گويــد: ســيدحكيم، 
فرمانــده اى همه كاره 
بــود؛ از راهبــرى 
نيروها تا پشــتيبانى 
و پيگيرى خط آتش 
و تــدارك را انجام 
مــى داد و فرمانده 
عمليات اطلاعات 
و تخريــب بــود. 
هــر كارى را بــا 
فتــن  گر نظر  ر  د
جوانــب  تمــام 
انجام مى داد. توى 
تلاش  عمليــات 
مى كرد با كمترين 
ميزان خســارات 
وارده، كار را پيــش 
ببرد. روز شهادتش، نزديكى 
شــب بود كــه در موقعيت 
بچه ها جابه جايى ايجاد كرد 
و تعــدادى را راهــى خط كرد. 
هنگام بازگشــت از موقعيت ديديم 
پهپــادى در كنار جاده افتاده اســت. 
اصلا سابقه نداشت كه در مسير رفت 
و برگشت ما، دشمن از طريق پهپادها 
اقدام به شناسايى كند. او براى ارزيابى 
ماجرا دستور توقف داد و به سمت پهپاد 
ساقط شده حركت كرد. سيدحكيم از 
او خواست براى برداشتن وسيله اى به 
داخل ماشين برود اما لحظاتى بعد تله 
انفجارى عمل كرد و ســيد همان جا 

آسمانى شد.
همسرش مى گويد: خبر شهادتش را از 
اينترنت و شبكه هاى اجتماعى شنيدم. 
خيلى برايم سخت بود. تصورش براى 
هر كسى سخت اســت؛ اينكه ناگهان 
در شــبكه هاى اجتماعى عكس هاى 
همسر شــهيدت را ببينى. داعشى ها 
بعد از شهادت سيد، خيلى خوشحال 

شدند.
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عزت امروز ما
شــهيد تهرانى مقدم، پدر صنعت موشــكى ايران با اعتقــاد از روزهايى 
مى گفت كه در نبردهاى بزرگ، هم شهداى كمترى تقديم خواهيم كرد 

و هم  اقتدارمان را بيش از پيش به اثبات خواهيم رساند.
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نشويد

پيكر 2 شهيد فاطميون در تهران تشييع شد
پيكر مطهر احمد ســير نائبى و چراغعلى احمدى، از شهداى مدافع حرم 
افغانستانى لشكر فاطميون در تهران تشييع و در قطعه 50 گلزار شهداى 

بهشت رضا به خاك سپرده شد.
پيكر شهيد نائبى بعد از گذشت 3سال از شهادتش، در شهر رى تشييع شد. 
وى سال 1395 در منطقه خان طومان به شهادت رسيد اما پيكرش طى 
عمليات تفحص در سوريه كشف و هويت وى شناسايى شد. پيكر شهيد 

احمدى نيز به تازگى و طى عمليات تفحص شناسايى شد.

گردهمايى فرزندان شهداى مدافع حرم
گردهمايى فرزندان شهداى مدافع حرم لشكر فاطميون 16 آبان در سالن 

دعاى ندبه گلزار شهداى تهران برگزار شد.

رونمايى از خودرو تانك بر «كيان 700»
خودرو تانك بر «كيان 700» با حضور رئيس ســتاد كل نيروهاى مسلح 
رونمايى شد. اين خودرو ساخت «فرماندهى توليد و بهينه سازى شهيد 
زرهرن» نيروى زمينى ارتش اســت و با قدرت موتور 700 اســب بخار و 
قدرت كشــندگى 200 تن، قابليت حمل 2 دســتگاه تانك 60 تنى روى 

كشنده فوق سنگين «سليمان 3» را دارد.

آزادى يك روزه سوسنگرد به فرمان امام(ره)
تا 25 آبــان 59 سوســنگرد زير آتــش بود. مهمــات نبــود. بنى صدر به 
كارشــكنى هايش ادامه مى داد. حملات عراق با حمايت اســتكبار شدت 
يافته بود، اما امام خمينى (ره) فرمود سوســنگرد بايد آزاد شود و اين شد 
كه يك روزه اين شــهر آزاد شــد. به دنبال تحركات دشــمن و اشغال اين 
شــهر، روز 25 آبان مقام معظم رهبرى با بنى صدر صحبت كردند تا تيپ 2 
لشــكر 92 زرهى در عمليات آزادسازى شــركت كند و بنى صدر هم گفت 
«شما به آنجا برويد و من هم دستور مى دهم.» ولى شب عمليات، فرمانده 
لشكر كه شهيد فلاحى بود، گفت بنى صدر دســتور داده است تيپ بدون 
اجازه او وارد عمليات نشــود. مقــام معظم رهبرى نيز ايــن موضوع را به 
امام  خمينى(ره) اطلاع دادند و امام هم فرمودند «فردا سوسنگرد بايد آزاد 
شود.» به همين دليل مقام معظم رهبرى طى نامه اى به فرمانده لشكر 92 
زرهى دســتور دادند كه بايد در عمليات شركت كند. در تك اصلى، تيپ 2 
لشكر 92 زرهى، نيروهاى پاسدار و نيروهاى ستاد جنگ هاى نامنظم وارد 
عمل  شدند و عمليات در ساعت 6:30 صبح روز 26 آبان 1359 آغاز شد. در 
محور جاده حميديه-سوسنگرد، هم زمان با اجراى آتش روى عقبه دشمن، 
نيروهاى عمل كننده با پيشروى به موازات جاده، روستاى ابوحميظه را آزاد 
و با حمايت هوانيروز ارتش، تانك هاى عراقى را كه مدافعان شــهر را تحت 
فشــار قرار مى دادند، منهدم كردند. درنتيجه محاصره جنوب و شرق شهر 
شكسته شد و در ساعت11 نخستين دســته از تانك هاى عراقى به سمت 

جنوب گريختند و شهر آزاد شد.

هفته ای که گذشتهفته ای که گذشت

يادنامه

قصه غصه هاى «معراج شهدا»

مهدى عســكرى - «بچــه محلمان بــود. مى گفتم 
سيد جان،  تو از صبح تا شــب دنبال كاسبى هستى؛ اين 
خيلى خوب اســت. نان حلال هم در مى آورى. شب ها 
هم يك ســاعت هايى بيا مســجد و با ما باش. بچه هاى 
مسجد خيلى باصفا هستند. ســيدحكيم اما متواضعانه 
مى گفت شما آدم هاى بزرگى هستيد؛ بگذاريد من دنبال 
كاسبى ام باشم. تا اينكه ســال95 خبر آمد سيدحسن 
حسينى در سوريه شهيد شــده، آن هم به عنوان معاون 

لشــكر فاطميون. ا... اكبر! چطــور او را 
نشناختيم؟ او شهيد شد و خيلى از ما 
بچه مسجدى ها متوجه شديم كه ما 
بايد دنباله رو سيد باشيم نه اينكه او 

دنبال ما بيفتد.»
قصه معاون لشكر فاطميون، درست 
مثل حرف هاى محمود (بچه محل 
سيدحكيم) اســت و به فيلم هاى 
ســينمايى بيشتر شــبيه است تا 
واقعيت. چه كســى باور مى كند 
يكى از فرماندهان ارشــد لشكر 

فاطميون كــه روزگارى در جبهه افغانســتان و نبرد با 
دشمنان اين كشور جنگيده و در سوريه و در جبهه هاى 
غوطه شــرقى، حران، احمديه، زمانيه، خيبرها (از يك 
تا 10)، دير ســلمان، دير تركمان، سيلو، حجيره، حماء، 
ادلب، تل شهيد و تل خطاب، شجاعت هاى كم نظيرش 
زبانزد خاص و عام شده بود، صرفا يك مقنى ساده بود و با 

چاه كنى روزگار خانواده اش را مى گذراند؟
او در ابتدا مسئوليت فرماندهى يگان اطلاعات و عمليات 
فاطميون را ازســوى شــهيد ابوحامد عهده دار شد.  و 
در ادامه رشــادت هاى بســيارى از خود بروز  داد و در 
اكثر عمليات ها پيــروز بود. او بعدها از طــرف ابوحامد 
به حماء اعزام شــد و معاونــت فرماندهى تيپ دوم 
لشــكر فاطميون را پذيرفت و ســرانجام 
در 16 خــرداد ســال95 در اطراف 
شهر تدمر واقع در شــرق استان 
حمــص ســوريه هنــگام انجام 
عمليات شناسايى با تله انفجارى 
نيروهاى تروريســتى به شهادت 

رسيد.

لياقت مى خواهد. دفعــه يازدهم كه 
رفت، لياقت نصيبش شد.

كشــاندن حــرف بــه آغــاز زندگى 
مشتركشــان، كار ســختى نيســت. 
زهرا سن و ســالى نداشت كه مهرش 
افتاد به دل سيد. همه چيز هم خيلى 
ســريع پيش رفت و رســم و رســوم 
خيلى زود انجام شــد؛ انــگار به قدر 
چشــم بر هم زدنى بود كه دست زهرا 
را گذاشتند توى دست سيدحسن. آن 
 سالش بود و حسن هنوز 
 سالش تمام نشده بود. اما از همان 
دوران سر پرشورى داشت؛ «يك روز 
آمد و گفت بايد به مسافرتى بروم كه 
كمى دور است. مضطرب بودم و نگران 
اما دوستش داشتم و رضايتش، رضايت 
من هم بود؛ رضايت دادم و يك ســال 
رفت و از او بى خبر بودم. حســن قبل 
از ازدواج با من وارد سپاه محمد(ص) 

شــده بود. قبل از آنكه وارد 
ســپاه فاطميون شود 

هم مقنى (چاه كن) 
بود. زندگى خوبى 
داشــتيم و هر دو 

قانع بوديــم به آنچه 
ســيد مى آورد سر سفره 

حسن  هديه  که  فشنگی 

دو مــاه بعــد از برگشــتن 
حسن، بســاط عروسى برپا 
شد؛ باز هم ســاده و بدون 
ريخــت و پاش و حســن 
و زهــرا رفتند زير ســقف 
زندگى شان. قصه عشق او 
و همســرش ميان دوست 
و آشنا شهره بود. حرف ها 
و مهربانى هايشــان هم از 
جنس متفاوتى بود. خانم 
حسينى مى گويد: بار اولى 
كه رفت، زخمى شد. چند 
روز بعد در بيمارســتان 
هديه ارزشمندى به من 
داد؛ فشنگى كه از بدنش 
بيرون آورده بودند. قبل از 
اينكه به اتاق عمل برود، 
مى گفت برايت ســوغاتى 

آورده ام. وقتى به اتاق عمل 
رفت و برگشت، فشــنگ را توى 

سخت بود و مى گفت كه باور نمى كند 
فاطميون 70 خانه را گرفته باشــند. 
اما ســيدحكيم از پشت بى سيم گفت 
كه من در موقعيت قرار دارم؛ اگر باور 
نمى كنى مى آيم وسط خيابان و تو با 
دوربين من را ببيــن. همين كار را هم 
كرد اما مورد اصابت گلوله تكفيرى ها 

قرار گرفت و مجروح شد.
او اضافه مى كند: يكى از شــب هايى 
كه براى شناســايى مى رفت، يكى از 
دوستانش گفت كه سيد، شايد رفتى 
و برنگشــتى؛ وصيت و سفارشى اگر 
دارى بگو و سيد هم گفت كه اميدوارم 
خيلى ها در ايــن راه لياقت پيدا كنند 
و يكى از آن ها هم من باشــم. شهادت 
چيزى نيست كه آدم دنبالش بگردد. 
شــهادت لباس تك ســايز است. اگر 
خيلى كوچك هســتى بايــد بزرگ 
شوى و خودت را به اندازده اين لباس 
برســانى. اگر هم فكر مى كنى خيلى 
بزرگى، بايد آن قدر خودت را كوچك 
كنى تا به اندازه و سايز لباس شهادت 
برســانى. خيلى كوچك بودن و خيلى 

بزرگ بودن مانع از شهادت است.

روايت شهادت
يكــى ديگــر از هم رزمانــش 
مى گويــد: ســيدحكيم، 
فرمانــده اى همه كاره 
بــود؛ از راهبــرى 
نيروها تا پشــتيبانى 
و پيگيرى خط آتش 
و تــدارك را انجام 
مــى داد و فرمانده 
عمليات اطلاعات 
و تخريــب بــود. 
هــر كارى را بــا 
فتــن  گر نظر  ر  د
جوانــب  تمــام 
انجام مى داد. توى 
تلاش  عمليــات 
مى كرد با كمترين 
ميزان خســارات 
وارده، كار را پيــش 
ببرد. روز شهادتش، نزديكى 
شــب بود كــه در موقعيت 
بچه ها جابه جايى ايجاد كرد 
و تعــدادى را راهــى خط كرد. 
هنگام بازگشــت از موقعيت ديديم 
پهپــادى در كنار جاده افتاده اســت. 

مى گفت شما آدم هاى بزرگى هستيد؛ بگذاريد من دنبال 
كاسبى ام باشم. تا اينكه ســال95 خبر آمد سيدحسن 
حسينى در سوريه شهيد شــده، آن هم به عنوان معاون 

لشــكر فاطميون. ا... اكبر! چطــور او را 
نشناختيم؟ او شهيد شد و خيلى از ما 
بچه مسجدى ها متوجه شديم كه ما 
بايد دنباله رو سيد باشيم نه اينكه او 

دنبال ما بيفتد.»
قصه معاون لشكر فاطميون، درست 
مثل حرف هاى محمود (بچه محل 
سيدحكيم) اســت و به فيلم هاى 
ســينمايى بيشتر شــبيه است تا 
واقعيت. چه كســى باور مى كند 
يكى از فرماندهان ارشــد لشكر 

زبانزد خاص و عام شده بود، صرفا يك مقنى ساده بود و با 
چاه كنى روزگار خانواده اش را مى گذراند؟

او در ابتدا مسئوليت فرماندهى يگان اطلاعات و عمليات 
فاطميون را ازســوى شــهيد ابوحامد عهده دار شد.  و 
در ادامه رشــادت هاى بســيارى از خود بروز  داد و در 
اكثر عمليات ها پيــروز بود. او بعدها از طــرف ابوحامد 
به حماء اعزام شــد و معاونــت فرماندهى تيپ دوم 
لشــكر فاطميون را پذيرفت و ســرانجام 
16در 16در 16 خــرداد ســال95 در اطراف 
شهر تدمر واقع در شــرق استان 
حمــص ســوريه هنــگام انجام 
عمليات شناسايى با تله انفجارى 
نيروهاى تروريســتى به شهادت 

رسيد.

«سيدحكيم» 
و لباس تك سايز شهادت

روایت هایی از زندگی سیدحسن حسینی، معاون لشکر فاطمیون


